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امیر نادری
 نماد یک دوران سپری شده

علاقه منــدان به ســینما قطعا فیلــم «دونده» را  �
به یاد دارند؛ فیلمی تأثیر گذار و شــورانگیز که در زمان 
اکرانش بســیاری را شگفت زده کرد؛ فیلمی برآمده از 
نبوغ یک فیلم ساز شهرســتانی مقیم مرکز که کارش 
را از یــک دهه پیش از آن آغاز کــرده بود. کارگردانی 
خلاقانــه «امیر نــادری» و تدویــن هنرمندانه «بهرام 
بیضایی» چنان ریتمی موســیقایی بــه فیلم داده بود 
که از ابتدا تا انتها تماشــاگر سحرشده را با خود درگیر 
می کرد. قدرت تخیــل حیرت انگیز «امیر نادری» اثری 
را روی پــرده آورده بود که تا آن زمان به مخیله هیچ 
نابغه ســینمایی ای خطور نکرده بود. فیلم سرشار از 
تصاویر کارت پستالی زیباســت. عکاس جوان با بدنی 
فربه و صورتی ســبزه و نمکین خود را به فیلم ســاز 
جوانی بیست وچندســاله می رســاند که قرار است او 
هم نخســتین گام بلندش را در ســینما بردارد. پروژه 
ســاخت فیلم «قیصر» محل تلاقی چند نابغه است؛ 
«مســعود کیمیایــی»، به عنــوان کارگــردان، «بهروز 
وثوقــی»، به عنوان بازیگر، «اســفندیار منفــردزاده»، 
به عنوان آهنگ ســاز، «عباس کیارســتمی»، به عنوان 
ســازنده تیتراژ و «امیر نادری»، به عنوان عکاس. از آن 
میان «عباس کیارستمی» و «امیر نادری» هنرمندانی 
هســتند که قصد می کنند از آن پس نامشان در تیتراژ 
فیلم هــا با عنوانی جز کارگردان ثبت نشــود. هردو از 
آن پس راهشان را از «مسعود کیمیایی» جدا می کنند 
تا پی سرنوشــت خود بروند. «عباس کیارستمی» به 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان می رود تا 
نخســتین کارگردانی اش را با فیلمــی کوتاه با عنوان 
«نان و کوچه» تجربــه کند، اما «امیر نادری» از همان 
ابتدا سودای فیلم بلند در سر دارد. «خداحافظ رفیق» 
محصول همین بلندپروازی است؛ فیلمی متفاوت که 
محصول مشارکت و البته حمایت گروهی از دوستان 
هم نســل او اســت. او که سر پرشــوری دارد، سال ها 
بی خانمانــی و آوارگــی را تحمل کرده بــود تا به این 
نقطه برسد. شــب های دراز نیمکت خوابی در پارک و 
شب های بی کسی در خیابان! او می دانست سرانجام 
نتیجه خواهد داد و بالاخره می تواند استعدادش را به 
رخ بکشــد. او که از کودکی سرپناهی نداشت، چندی 
در کنار برادر متأهلش در یک اتاق زندگی کرد و چندی 
بعد آواره نزد این و آن شــد. او که عاشــق سینما بود، 
پول توجیبی خود را صــرف فیلم دیدن می کرد. اما تا 
پیدایــش «امیرو» هنوز چندســالی فاصله بود، چون 
قرار بود یکی از مهم ترین آثار تاریخ ســینمای ایران را 
خلق کند؛ نخســتین فیلمی که شخصیت اصلی اش 
نه یک قهرمان کــه یک ضدقهرمان بود. او «تنگنا» را 
ساخت؛ فیلمی غافلگیر کننده و به شدت متفاوت با آثار 
وقت ســینمای ایران. او با ساخت این فیلم ثابت کرد، 
هرچند درس خوانده نیست، اما از هر درس خوانده ای 
ســینما را بهتر می فهمد. او به شــکلی غریزی سینما 
را می فهمید، روایت و تصویر ســازی را درک می کرد و 
براســاس آنچه تخیل می کرد، به تصاویر جان می داد 
و این چنین بود کــه نابغه ای ظهور کرد که قرار بود تا 
یک دهه بعد همچنان با خلق هر اثر ما را شگفت زده 
کند. در همان سال هاســت که «ســازدهنی» را برای 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می ســازد؛ 
فیلمی که در آن برای نخســتین بار شخصیت کودکی 
خــود را با نام «امیرو» بازســازی می کنــد. «امیرو»ی 
توسری خور در «سازدهنی» به یک باره منقلب می شود 
و به «امیرو»یی انقلابی بدل می شــود که قرار اســت 
در برابر «تحقیرشــدگی مدام»  قیام کند؛ عصیانی که 
سال ها بعد در زندگی حقیقی او رخ داد و او سرانجام 
در طغیانــی ناگهانــی بــا مهاجرت از وطــن همه را 
غافلگیر کرد! اما «امیرو» شــخصیتی نبود که یک شبه 
در او پدید آمده باشد. «امیرو» خود «امیر» بود؛ همان 
امیری که شــب ها و روزهای ســختی را پشــت ســر 
گذاشــته بود تا بتواند استعدادش را به دیگران اثبات 
کند. او ســال ها تحقیر را تحمل کرده بود تا توانســته 
بود نخستین فیلمش را بسازد، و حالا که ساخته بود، 
ادامه آن تحقیرهــا دیگر تحمل کردنی نبود. در چنین 
شرایطی است که او «تنگســیر» را براساس داستانی 
از «صادق چوبک» می ســازد؛ فیلمی سراسر اعتراض 
به وضع موجود؛ به آنچــه پیرامون او را احاطه کرده 
است. او از معدود هنرمندان خودانگیخته ای است که 
در اوج کشمکش های سیاسی دهه ۵۰ در اثرش شعار 
«ایستادگی» و «مقاومت» سر می دهد. او «شیرمحمد» 
تنگسیری را در برابر ظلم حاکم در جامعه به طغیان 
وامــی دارد و از او چهره ای انقلابی می ســازد. روحیه 
ســرکش «امیر نادری» او را در آخرین سال های پیش 
از انقلاب به «مرثیه» رســاند؛ فیلمی سراســر سیاه و 
تلخ که از تحمل دســتگاه رســمی وقت خارج بود و 
دستور به توقیفش دادند. «مرثیه» فیلمی سیاه وسفید 
از طبقه زیرین جامعــه اي بود که مدت ها حکومتش 
از عبور از «دروازه های تمــدن بزرگ» خبر می داد. در 
طبقــات زیریــن آن جامعه فقط فقر بــود و تباهی و 
انسان های خاموشــی که در تنگدستی خود دست وپا 
می زدند و مرگ را انتظار می کشیدند! «امیر نادری» اما 
پس از سال ۵۷ بی کار ننشست. او در سال های جنگ 
«جست وجو» را ساخت؛ فیلمی که هرگز اکران نشد. 
بعد ها «دونده» را ساخت و پس از آن «آب، باد، خاک» 
را؛ دو فیلمی که قرار بود به ســه گانه تبدیل شوند، اما 
با توقیف دومی، ســومین اثر هرگز ساخته نشد. «امیر 
نــادری» عصیانگر به یک باره برآشــفت. از کوره به در 
رفت و به ناگاه کشور را ترک کرد. او رفت تا خیل کثیری 
از مشــتاقان آن ســینمای ناب در حســرت صداقتی 

مثال زدنی حیران بمانند. 

از فرط بى خوابى

آنچه از «تمارض» 
مسافر   برلین می دانیم

شــرق: کارگردان فیلم «تمارض» کــه به بخش  �
«فــروم» جشــنواره برلین راه یافته اســت، گفت: این 
فیلم اولین فیلم بلند ســینمایی ام است که با پروانه 
ویدئویی ساخته شده است. عبد آبست که تجربه بازی 
در فیلم «ماهی و گربه» را داشــته و یکی از بازیگران 
اصلــی فیلم «هجوم» ســاخته اخیر شــهرام مکری 
اســت، بیشــتر در تئاتر فعال بوده و در سال های اخیر 
در سینما هم فعال تر شــده است. او سال ۲۰۱۴ فیلم 
نیمه بلندش «گوشه» را در مقام کارگردان در فستیوال 
قاهره به نمایش گذاشت. به گفته او، فیلم «تمارض» 
یک اثر تجربی است که مهر امسال آماده نمایش شده 
و پیش تر، ۴۰ جلسه فیلم برداری آن به طول انجامیده 
است و ۹ ماه مراحل پس از فیلم برداری طول کشیده 

تا فیلم آماده نمایش شود.

عبد آبست که در ترکیب بازیگران فیلم «تمارض»، از 
بازیگران جوان و حرفه ای تئاتر بهره برده است، در پاسخ 
به اینکه آیا فیلمش را به جشنواره فیلم فجر ارائه داده 
است؟ به ایســنا گفت: به هیچ وجه مایل نیستم درباره 
جشــنواره فیلم فجر صحبت کنم. در خلاصه داستان 
«تمارض» که پخــش بین المللــی آن برعهده محمد 
اطبایی است، آمده: «سه پسر جوان به منزل یک پیرمرد 
می روند». به گفته عبد آبست؛ فیلم «تمارض» که دارای 
پروانه نمایش ویدئویی است، مجوز نمایش خارجی اش 
را هم از وزارت ارشــاد گرفته. فیلم «تمارض» که اولین 
نمایــش جهانــی اش را در بخش «فروم» جشــنواره 
برلین تجربــه خواهد کرد؛ محصول «هیــچ فیلم» به 

تهیه کنندگی مریم شفیعی است.
بازیگــران: عبد آبســت، وحید راد، مجید یوســفی، 
دانیال خجســته، شهرزاد ســیفی، اَصغر پیران، جواد 
پورحیدری، جواد پولادی، علیرضا ساوه درودی، ایمان 

بسیم، حنانه شاهرخی، حسن و حسین جعفری.
موسیقی و طراحی صدا: بامداد افشار، مدیر تولید: 
ابراهیم کرمانــی، طراح چهره پــردازی:  جمشــید 

احسان روناسی.

برلیناله
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رضــا آشــفته: روزجمعه یکــم بهمن ســرآغاز 
سی وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است 
که در این روز چهره هایی مانند مســعود رایگان، 
منیژه محامدی و حســین کیانی حضور دارند که 
شــاید بتوان گفت بی هیاهوترین روز جشنواره هم 
همین روز آغازین باشــد. البته هیاهوی جانبی در 
بیرون از تالارها در مراسم افتتاحیه و نمایش های 

خیابانی و محیطی برقرار خواهد بود. 
فرشــته مرگ نمایشــی از رایگان است که در 
آن به مسئله جنگ و خشونت و ازبین رفتن حریم 
انســانی و توحش پرداخته می شود. این نمایش 
در تالار حافــظ و در دو نوبــت ۱۸ و ۲۰:۳۰ اجرا 
می شود و در آن دو بازیگر برجسته تئاتری حضور 
دارند، توماج دانش بهزادی در نقش فرشته مرگ 
و نســیم ادبی در نقشی شــبیه به مده آ در جهان 
امروز بازی می کند. نمایــش پر از تصویر و متکی 
بر فضاســازی اســت که در آن افکت، موسیقی و 
رقص در جان بخشــی دو مونولوگ پیوسته به هم 
نقش مؤثــری دارد. طراحی صحنه در آن حالت 
نمادین و انتزاعی دارد که ما را در برزخ عذاب های 
روحی دو شــخصیت قرار می دهد که به واگویه و 
روایت دردناکی از مســیر زندگی شان می پردازند و 
در هر دو موقعیت انســان مســیر تخریبی را طی 

طریق کرده است. 
 (Incident At Vichy :انگلیسی) حادثه در ویشی
نمایش نامه ای در یک پرده از آرتور میلر، نویسنده 
اهل ایالات متحده آمریکاست. این نمایش نامه در 
سال ۱۹۶۴ منتشــر شد. داستان آن درباره جمعی 
است که در دوره حکومت ویشی دستگیر شده اند 
و منتظــر رســیدن افســران آلمانی هســتند. این 
نمایش داستانِ مکانی متروک، انسان هایی غریبه 
و موقعیتی نامعلوم اســت کــه در انتظار ثانیه ها 
و انعــکاس صــدای... را روایــت می کند. محمد 
اسکندری، مهوش افشارپناه، مجید جعفری، فرناز 
رهنما، محمد نادری، هومن کیایی، سام کبودوند، 
نســترن پیکانو، محمد خداوردی، داریوش برزگر، 
مهدی مشــهدی کاظمی و احســان مرادخواهی 
بازیگران این نمایش را تشــکیل می دهند. حادثه 

در ویشــی در تالار ناظرزاده کرمانی و در دو نوبت 
۱۷ و ۲۰ به مدت ۷۰ دقیقه اجرا می شود. 

تئاتر ســعدی، تابستان ســی و دو نوشته و کار 
حســین کیانی اســت که در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ به 
مدت صــد دقیقه در تالار اصلی تئاتر شــهر اجرا 
می شــود. نمایش همان طور کــه از عنوانش هم 
پیداســت، درباره تئاتر اســت و کودتای سال ۳۲ 
کــه در آن روز اوبــاش نزدیک به شــعبان بی مخ 
یکی از معروف تریــن تئاترهای تهران را که در آن 
عبدالحسین نوشــین و رهروانش اجرای عمومی 
می کرده اند، بــه آتش می کشــند. درواقع در این 
شــب قرار اســت که یک اجرای مضحــک از باغ 
آلبالو به تماشا گذاشته شود که اختلافات سیاسی 
و ممانعت کردن با دشمنان باعث این آتش سوزی 
خواهد شد. حســین کیانی باز هم به تکنیک های 
تعزیــه و روحوضی تماشــاگر را ارجاع می دهد و 
درباره تاریــخ معاصر می گویــد و البته همچنان 
دغدغه اجتماعی دارد و با تفکر به در هم نشــینی 
شــکل و فرمی گویــا و زیبــا می پــردازد. در این 
نمایش شهرام حقیقت دوست، امیررضا دلاوری، 
علی ســلیمانی، مجید رحمتی، علیرضا آرا و رؤیا 

میرعلمی بازی می کنند. 
از میان چهره های شهرستانی نیز محمدصادق 
نصیــری از یــزد، جواد روســتایی از ســاوه، رضا 
حسینی از مشهد و ستاره تبریززاده از اصفهان در 
تالارهای تهران نمایش هایشــان را اجرا می کنند. 
جی از یــزد در چهارســو و در دو نوبت ۱۸:۳۰ و 
۲۰:۳۰، همه دختران من از ســاوه در دو نوبت ۱۷ 
و ۱۹ در ســایه، بازگشت در چهارشنبه آخر سال از 
مشهد در قشــقایی در دو نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ و 
یرمای درون من از اصفهان در تالار انتظامی و در 

دو نوبت ۱۶ و ۱۸ اجرا می شوند. 
همچنیــن از تهران ســه نمایش بــه نام های 
خاطرات هنرپیشه نقش دوم کار افشین زمانی در 
ســنگلج و در دو نوبت ۱۷ و ۲۰، دال کار مســلم 
خراســانی در مولــوی و در دو نوبــت ۱۷ و ۱۹ و 
راهبــان معبد وانگ در ســمندریان و در دو نوبت 

۱۸ و ۲۰:۴۵ اجرا می شوند. 

روز نخست جشنواره سى وپنجم تئاتر فجر

روز بى هیاهو

هنر

عسل عباسیان: هانیه توســلی، بازیگری که 
کارش را با بازی روی صحنه تئاتر آغاز کرد، این 
شب ها دوباره با بازی در «نامه های عاشقانه 
از خاورمیانه»، به کارگردانی کیومرث مرادی، 
بعد از دو، سه سال به صحنه بازگشته است. 
او در ایــن مدت هم زمان در فیلم ســینمایی 
به کارگردانی حمیدرضا  «بن بســت وثوق»، 
کاویانی هم بازی می کرد و شــب و روزش به 
تئاتر و ســینما می گذشت. با او درباره تئاتری 

که بر صحنه دارد گپ زدیم. 
نمایــش «نامه هایی  �  چطور شــد در 

عاشقانه از خاورمیانه» حضور یافتید؟ 
مدت ها بود تئاتر کار نکرده بودم و دوست 
داشــتم بعد از مدت هــا روی صحنه بروم. 
امســال چند پیشــنهاد کار تئاتر داشتم. متنِ 
دوتا از کارهایی که پیشــنهاد شــد را دوست 
داشــتم، اما با توجه به شرایط و برنامه ریزی 
کاری ام و با توجه به اینکه همیشــه کارهای 
کیومرث مرادی را دوست داشتم، در نمایش 
او حضور یافتم. با اینکه سر فیلم برداری هم 

بودم، اما خوشبختانه توانســتم هماهنگ کنم و در این 
تئاتر هم حضور داشته باشم. خوشحالم بعد از سه سال 
با این تئاتر روی صحنــه ام، در کنار بازیگران خوبی مثل 
طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها. این نمایشی عاشقانه و 
زنانه است و طبیعتا برای من بازیگر جذابیت های خاص 

خودش را دارد. 
 شــما کار بازیگری را با تئاتر شروع کردید. اساسا  �

چقدر بازی در تئاتر دغدغه شماست؟ 
بله، من بازیگری را از تئاتر شروع کردم و فکر می کنم 
هرکسی می خواهد بازیگر شود بهتر است از تئاتر شروع 
کند. چــون بازیگران تازه کار در ابتدا یک ســری درگیری 
دارنــد با صدا، بــدن و کنترل صدا و بدنشــان که وقتی 
در تئاتــر کار کنند کنترل بیــان و بدن و حس را به خوبی 
یــاد می گیرند و بازیگر تئاتر حتما در ســینما هم بر بدن 
و بیان و حســش مســلط اســت. البته وقتی می گویم 
بازی در تئاتر، قطعا منظورم آن تعریف قدیمی نیســت 
کــه بازی های اغراق شــده را بازی تئاتــری تلقی کنیم. 
به طورکلی بازیگری در تئاتر دغدغه من اســت و وقتی 
تئاتر کار می کنم، تازه می فهمم چقدر دوری از تئاتر برایم 
بــد بوده و چقــدر به بازی در تئاتر نیــاز دارم و چقدر از 
بازیگری هیچی نمی دانم! چون بازی روی صحنه خیلی 
عریان ایرادهای آدم را نشان می دهد و من هروقت روی 
صحنه می آیم و بازی بازیگــران خوب تئاتر را می بینم، 

می فهمم که هیچی از بازیگری نمی دانم! من احساس 
می کنم نسبت به توجه به استانداردهای جهانی، خیلی 
عقبیم و بسیار باید روی بیان و بدن و مطالعه ام کار کنم. 
هم دوســت دارم مدام تئاتر ببینــم و هم تئاتر کار کنم. 
بازیگری تئاتر برای من هنر اســت، اما در ســینما بیشتر 

برایم مهارت است. البته نمی توانم 
بگویم بازیگری در ســینما هم هنر 
نیست، منتها چون وابسته به خیلی 
چیزها از جمله تدوین، موسیقی و... 
اســت، وجه مهارت گونه اش بارزتر 
تئاتر هنر خالص  است، درحالی که 

است. 
 تجربه «نامه هایی عاشقانه»  �

که ماجرای زن هایی است آواره 
از جنــگ و کاراکتــری که بازی 
می کنی چقدر دغدغه تان بوده؟ 
ما در جهانــی زندگی می کنیم 
که جهــان ارتباطــات و اطلاعات 

اســت و هرجای دنیا هر اتفاقی بیفتد ســریع از طریق 
اینترنــت و اخبــار در جریــان حوادث قــرار می گیریم. 
متأســفانه جهان و خاورمیانه امــروز درگیر جنگ هایی 
هســتند و جنگ مخرب اســت و عده ای را بی خانمان 
می کند و عده ای را به ســوگ عزیزانشان می نشاند؛ پر از 

ویرانی و غم و رنج و ســختی است و ما هرروز از طریق 
اخبار در جریانشــان قرار می گیریم. شــنیدن این اخبار، 
به خصوص اخبار مربوط بــه اتفاقات ناگواری که برای 
کودکان می افتد، همه مــا را متأثر می کند. عکس های 
دردناک و تکان دهنده شان روی هر انسانی اثر می گذارد 
و دل هرکســی را می خراشــد. من 
نمی فهمم بشری که به این تمدن 
رســیده و هــرروز رو به پیشــرفت 
است، چطور نمی تواند صلح برقرار 
کند. صلــح جهانــی آرزوی همه 
است و امیدوارم روزی به این صلح 
برسیم. مشــخصا زن ها، در جنگ 
بسیار آســیب پذیرترند و نمایش ما 
هم روایــت زن هایی اســت، آواره 
از جنگ. با اینکه مشــخصا درباره 
جنگ نیست، اما موقعیت زنان در 
مواجهه با جنگ و جبر جغرافیایی 
را نشــان می دهد. نمایش، روایت 
زن هایی اســت از خاورمیانه که جوی مردسالارانه دارد 
و ایــن مردســالاری در این نمایش هویداســت. ویژگی 
دیگر این نمایش گروه موسیقی است که به فضاسازی 

اپیزودهای ما خیلی کمک می کند. 
شــما تجربه کار بــا کارگردان هــای مختلفی را   �

داشته اید. اساســا در تئاتر چه چیزی برای 
شــما یک اثر را ویژه می کند؟ کارگردانی یا 

متن؟ 
من سال هاســت تئاتر کار می کنم، حتی 
قبل از اینکه بازیگر حرفه ای ســینما باشم. 
از وقتی بازیگر سینما شدم، حضورم در تئاتر 
کمتر شــد، اما در تمام این مدت، مخاطب 
حرفــه ای تئاتر مانــدم و مــدام تئاتر دیدم. 
تجربــه ای که از همه این ســال ها دارم این 
اســت که هم متن و هــم کارگردانی هردو 
خیلــی مهم اند. اگر یک متن را دو کارگردان 
مختلف کارگردانی کنند هر دو اثر می تواند 
بســیار متفاوت باشــد؛ مثلا هملت را یک 
کارگردان ممکن اســت خیلی کلاســیک و 
کارگردانی دیگر خیلــی مدرن روی صحنه 
ببرد، اما چیزی که یک اثر را برای من خیلی 
ویژه می کند، مشــخصا کارگردانی اســت. 
نمایش نامه هــای خیلی معروفی داریم که 
مثل ســتون های ثابت تئاترند؛ مثل هملت، 
مکبــث و... و کارگردانی اســت که این آثار 
را ویــژه می کنــد. کارگــردان به یک اثر معنــا می دهد. 

کارگردانی برای من مهم تر است. 
 چــه ســبک کارگردانــی ای را در تئاتر بیشــتر  �

می پسندید؟ 
یــک زمــان ممکن اســت کار رئال ببینــی و حیرت 
کنی، یک زمان هم تماشــای یک کار کمدی، ســوررئال 
یا مینی مال ممکن اســت حیرت زده ات کند. اما درواقع 
چیزی کــه در کارگردانی تئاتر مهم اســت، خلاق بودن 
است. تئاتر باید نبض تماشاچی را در دست داشته باشد، 
اما من کارهای امیررضا کوهســتانی را خیلی دوســت 
دارم. «تجربه هــای اخیــر» و «رقــص روی لیوان ها»ی 
کوهستانی را خیلی دوست داشتم. کارهای آتیلا پسیانی 
و همایــون غنی زاده را هم بســیار دوســت دارم و چند 
کار دکتر رفیعی؛ مثل «شــکار روباه» و «عروسی خون» 
را خیلی دوست داشــتم. من کارهایی که خلاقانه و نو 
باشند را می پسندم، فارغ از اینکه پیرو چه سبکی هستند. 

 حــالا که در بازیگــری تئاتر تثبیت شــده اید، به  �
کارگردانی هم فکر می کنید؟ 

نه، به کارگردانی فکر نمی کنــم و با وجود اینکه به 
هنرهای دیگر هم علاقه زیاد دارم، اما مشتاقم همچنان 

بازیگر بمانم. 
* عنوان گفت وگو برگرفته از کتاب ســوتلانا الکسویچ، 

نوبلیست بلاروسی است. 
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وقتی می گویم بازی در تئاتر، قطعا 
منظورم آن تعریف قدیمی نیست که 
بازی های اغراق شده را بازی تئاتری 

تلقی کنیم. به طورکلی بازیگری در 
تئاتر دغدغه من است و وقتی تئاتر 

کار می کنم، تازه می فهمم چقدر 
دوری از تئاتر برایم بد بوده و چقدر 
به بازی در تئاتر نیاز دارم و چقدر از 

بازیگری هیچی نمی دانم! چون بازی 
روی صحنه خیلی عریان ایرادهای 

آدم را نشان می دهد
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